
نگاه آخر

به دلیل نزدیکی به ایام عزاداری محرم و صفر، ماه خرداد یکی از پرترافیک ترین 
روزهای برگزاری کنســرت و برنامه های موســیقی محور در کشــور بود. ششم 
تیرمــاه، محرم شــروع می شــود و تا اوایل ماه شــهریور دیگر کنســرتی برگزار 
نخواهد شــد. این موضوع باعث شده که سطح شهر و فضای مجازی پر باشد 
از تبلیغات خواننده ها. اما در این روزها تنها کنســرت های پرسروصدا در حال 
برگزاری نیســت. در گوشه و کنار ســالن ها گاهی نامی از گروه های موسیقی 
فاخر هم شنیده می شود که بدون هیچ اسپانسر و تبلیغات پُر زرق وبرق، برنامه 
اجرا می کنند. با وجود کیفیت بالای موســیقی و اجراها، اما این گروه ها سهم 
کمتــری از مخاطب عام را در اختیــار دارند. از میان ایــن برنامه ها می توان به 
فستیوال موسیقی »چند شب« اشاره کرد که امسال در چهاردهمین دوره اش 
با نام »چند شب موسیقی ایرانی«، در سه شب سراغ دونوازی یا کنسرت هایی 
با ســه یا چهار نوازنده رفته. نوازندگانی که موســیقی اصیل ایرانی و انتقال آن 
به مخاطب، برایشــان از هرچیزی مهم تر اســت، اما در هیاهــوی بازار تجاری 
کنسرت ها صدایشان به گوش عامه مردم نمی رسد. تفاوت این دو نوع رویکرد به 
موسیقی، این روزها قابل توجه است. برای درک بهتر شرایط حاکم بر موسیقی 
فاخر ایرانی، سراغ افشین معصومی، برگزارکننده  فستیوال »چند شب« رفتیم.

در شهر چه خبر است �
با یک جســت وجوی ســاده در اینترنــت، احتمالًا از تعداد کنســرت های 
موســیقی پاپ و موسیقی ســنتی که بیشــتر جنبه تجاری دارند، شگفت زده 
خواهید شــد. اتفاقی که معمولًا هرســال پیش از شــروع ایام محرم و صفر در 
پایتخت جاری اســت. موســیقی نقطه جدایی زندگی جدی روزمره از فراغت 
اســت. مخاطب هــم گاه با هزینه زیاد بــه این فراغت تن می دهد تا ســاعتی 
خوش باشد. اما شکل تجاری پیدا کردن کنسرت ها، باعث شده شاهد اتفاقات 
جدیــدی در این حوزه باشــیم. مثلًا به تازگی خواننده ای با هزینه بســیار زیاد 
بخشــی از ورزشگاه آزادی را دکوری بســیار پُرهزینه برای اجرای کنسرت خود 
انتخاب کرده. این اتفاق مسیر جدیدی در عرصه برگزاری کنسرت در ایران است 
و بسیار مورد استقبال قرار گرفته. منتقدان هم به این نوع برگزاری کنسرت روی 
خوش نشان دادند.اما نقدهایی هم به کیفیت موسیقی و پخش آن وارد است. از 
طرفی در این میان بخش خصوصی و افرادی که استعداد دارند، اما اهل هیاهو 

نیستند، از این مسیر جا می مانند. 
شــکل دیگری از کنســرت ها هم وجود دارد که گاهــی تکه هایی از آنها در 
فضای مجازی وایرال می شود و نقدهای بسیاری به وجود می آورد. کنسرت هایی 
که نه خواننده بر خواندن خود تســلط دارد، نه گروه هــای نوزانده آنطور که از 
یک اجرا کننده کنســرت انتظار وجود دارد، کارشــان را انجــام می دهند. هر 
چندوقت یک بار هم شاهد این فالش خوانی ها و کیفیت پایین اجراها هستیم، 
اما از طرفی قیمت بلیت های این کنسرت ها و هزینه های اسپانسرینگ آن ها، 
خوراک فرهنگی نامناسب اما با زرق وبرق زیادی را نشان می دهد که روی سبد 
فرهنگی خانواده ها اثر می گذارد. اثری که احتمالًا در درازمدت خودش را بیشتر 
نمایان خواهد کرد. افشــین معصومی به عنوان یک فعال فرهنگی و کسی که 
14دوره فســتیوال موسیقی »چند شــب« را با تکیه بر موسیقی اصیل ایرانی 
برگزار کرده، درباره تفاوت مخاطبی که این روزها انتخاب می کند ســراغ کدام 
کنسرت برود، می گوید: »حقیقتاً شنوندگانی که من از موسیقی پاپ می بینم، 
دعا نمی کردم که هیچ وقت شنونده ما شوند. البته توهینی نمی کنم، به هرحال 
هر نوع از موسیقی مخاطب خودش را دارد. هیچ وقت یک گل میخک نمی تواند 
آرزو کند که یک گل رز باشد. اما نمی توانم انکار کنم که دوست داشتم مخاطب 
بیشتر داشته باشیم. اما اگر بخواهیم این موضوع را آسیب شناسی کنیم، باید 
همــه فاکتورها مثل فرهنگ، جامعه و اقتصاد را در این موضوع دخیل بدانیم. 
این ها باعث می شوند مخاطبان یک نوع موسیقی خاص، ریزش کنند و به سمت 
موسیقی های دیگری بروند؛ موسیقی های پاپ یا حتی سنتی که در ساختار 

پاپ ارائه می شوند.« 

وقتــی موضوع گم شــدن فســتیوالی حرفــه ای مانند »چند شــب« در 
میان هیاهوی بازار کنســرت های این روزها را با افشــین معصومی درمیان 
می گذاریم، با اشــاره به اینکه بازار موســیقی سنتی اصیل و حرفه ای با بازار 
کنسرت های تجاری این روزها متفاوت است، می گوید: »بازار ما و موسیقی 
پاپ، دو بازار جداگانه اســت. چون موســیقی پاپ یک بازار تجاری اســت و 
سازوکار خودش را دارد و بازار کار ما کاملًا غیرتجاری و فاخر است و شنونده 
خودش را دارد. البته شاید بهتر باشد به جای بازار از کلمه مخاطب استفاده 
کنیم. مخاطب وقتی متفاوت باشــد، فکر نمی کنم تداخلی وجود داشــته 
باشد میان برنامه های کنســرتی که الان در حال برگزاری است«. همچنین 
برگزارکننده فستیوال »چند شب«، خودخواسته به تبلیغات شهری تن نداده 
و آن را به دور از جایگاه موســیقی فاخری می داند که در این فستیوال عرضه 
می شود. او در توضیح بیشتر این موضوع می گوید: »بحث تبلیغات در زمینه 
موسیقی بسیار گسترده است. وقتی یک پای تبلیغات به اسپانسر می رسد، 
اسپانســر هم همیشه تمایل دارد در موســیقی تجاری شرکت کند چون در 
آنجا دیده می شــود. اما درباره موسیقی به سبک ما، جامعه مخاطبی وجود 
دارد که بیشتر در شبکه های اجتماعی هستند و همدیگر را رصد می کنند. 
آنها هم اغلب با همین تبلیغات مجازی متوجه می شوند. از طرفی خود من 
تمایلی ندارم که برای فستیوالی مانند »چند شب موسیقی ایرانی«، تبلیغاتی 
به سبک بیلبورد خیابانی داشته باشم؛ مگر اینکه این سبک از تبلیغ کمی 
مردمی تر باشد. البته در دوره های اول، روزنامه و مجله و اقبال به آن بیشتر بود 
و می شد از این شیوه برای تبلیغ استفاده کرد، اما آنها حالا حذف شده اند.« 
این در حالی اســت که در شــب اول برگزاری این فســتیوال در روز دوشنبه 
19 خردادمــاه در تالار رودکی،  با وجود تبلیغات محدود، وقتی میثم ملکی 
نوازنده تار تک نوازی اجرا کرد و پس از آن فرزانه مهدی زاده نوازنده کمانچه، 
صبا حسینی نوازنده تار و امیرحسین حسین خواه نوازنده تمبک روی صحنه 

رفتند، بسیار مورد تشویق حاضران در سالن قرار گرفتند. 

حمایت یا سنگ اندازی �
نمی توان به این موضوع خوش بین بود که مبالغ بزرگی که در کنسرت های با 
اسپانسرینگ های نجومی ردوبدل می شوند، از منابعی تامین  شوند که نظارتی 
برآنهــا وجود نــدارد. اما وقتی پای کیفیت پایین و تاثیر بــر ذائقه مخاطب عام 
به میان می آید، نمی توان به راحتی از این نظارت گذشــت. نظارتی که افشین 
معصومی درباره آن به سنگ اندازی اشاره می کند. سنگ اندازی درباره کنسرت 
موســیقی فاخری که تنها چند نوازنده حرفه ای به دقت بالا، ساز می زنند تا در 
ارتقای آشنایی مخاطب از ساز و موسیقی اصیل ایرانی، دخیل باشند. معصومی 
درباره مشــکلات برگزاری کنســرت با هزینه شخصی و در ســاختار حرفه ای 
می گوید: »فستیوال »چند شب موسیقی ایرانی«، کاملًا خودگردان و به صورت 
خصوصی اداره می شود، از سمت هیچ ارگان و دولتی حمایت نمی شود و حتی 
با سنگ اندازی روبه رو شده. به همین دلیل چندین دوره ما با ضررهای سنگین 
روبه رو شدیم. پانادمی کرونا هم باعث شد از سال 1398 تا 1402، به مدت چهار 
سال سکوت کنیم. البته من تنها نیستم و از طرفی از طریق موسسه فرهنگی که 
دارم، تلاش کردم این ضررها را جبران کنم تا فستیوال سرپا بماند. اما به هرحال 

کسی نیست که ضرر ما را جبران کند و باید خودمان پای کارمان بایستیم.«
این درحالی است که معصومی درباره تاثیر و کیفیت این فستیوال در تاریخ 
موسیقی ایرانی معتقد است این شکل از اجراها بی سابقه بوده: »در سال 1395 
»چند شب« را راه اندازی کردم؛ با این هدف که در هر دوره به صورت اختصاصی 
به یک ساز بپردازیم. مثلًا در ابتدا با چند شب تار شروع کردیم، بعد از آن سراغ 
چند شب کمانچه رفتیم و در دوره هایی، ساز به همراه آواز داشتیم تا اینکه حالا 
به دوره چهاردهم رســیدیم. مثلًا برای چند شب تار، ما با مشورت اساتید مهم 
تار، 12 تارنواز را به صحنه آوردیم و آنها به 12 شیوه متفاوت، تار نواختند. فکر 
می کنم این کار در تاریخ موسیقی ایران بی سابقه است. ما این را ضبط کردیم و 
در پورتال  های خارجی آن ها را منتشر کردیم.« در یک مقایسه ساده وقتی این 
شکل از موسیقی و اجرا را در کنار اجراهایی بگذارید که با پلی بک و فالش خوانی 
همراه اســت، اما مخاطب خام تبلیغات می شــود و هزینه های گزاف برای آن 
می کند، به حمایت غلط در حوزه موسیقی می رسیم که انگار هر مدت یک بار 

شاهد بدترشدن آن هم هستیم.

گزارشی درباره بازار شلوغ کنسرت هایی که این روزها در پایتخت در حال 
برگزاری است و گروه های موسیقی حرفه ای که در میان این هیاهو گم می شوند 

فالشمدعیانوکوکبیصدایان
کتابخانه

آزادی و ضرورت در تفکر مارکس
اندیشــه های مارکس بیش از دو قرن است که 
محل تفاسیر مختلف قرار گرفته و برداشت های 
متفاوتی از آن می شود؛ به نحوی که حتی گاهی 
گروه ها و متفکران موســوم به مارکسیست نیز 
میان خــود در این باره دچار چالش می شــوند 
و هر یک فهــم خود را برتر از دیگری و نزدیک تر 
به اندیشــه مارکس معرفی می کنــد. بر چنین 
اختلاف تعابیری وقتی تحــول فکری مارکس 
نیــز در ادوار مختلف زندگی فکــری اش افزوده 
می شــود، می تــوان حــدس زد کــه چقــدر 
ماجــرا پیچیدگی پیدا کند. یکــی از این موارد 
اختلاف برانگیز، تعیین دیــدگاه مارکس درباره 
نســبت آزادی و ضروت است؛ امری که برخی 
از مارکسیســت ها را به این نتیجه رســانده که مارکس برخلاف آنچه مارکسیسم 
ارتدوکس القاء کرده است، جبرگرا نیست و به ضرورت های تاریخی اعتقاد ندارد و 
البته دسته ای از مارکسیست های ارتدوکس و نیز مارکسیست های ساختارگرا را نیز 
حول این بسیج کرده که تفسیر اراده گرایانه از آزادی انسان متعلق به دوران جوانی 

متفکر محبوب شان است و با آن نمی توان برای نمونه »سرمایه« را توضیح داد.
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تاریخ

فرار افسانه ای از آلکاتراز
زندان مخوف آلکاتراز در خلیج سانفرانسیسکو برای 29 سال مقر جنایتکاران 
حرفه ای و مشهور ازجمله آل کاپون، رابرت فرانکلین استرود و آلوین کارپیس 
بــود. وضعیت امنیتی و موقعیت جغرافیایی این زندان به نحوی بود که فرار از 
آن را امری غیرممکن جلوه می داد. با این همه 14 تلاش برای فرار از آلکاتراز 
توســط 3۶ زندانی انجام شد که مســئولان زندان ادعا می کنند، همگی آنها 
ناموفق بوده اســت. 23 نفر گرفتار شدند، شش نفر درحین فرار مورد اصابت 
گلوله قرار گرفتند و کشته شدند، دو نفر تسلیم شدند و پنج نفر مفقودشده و 
غرق شده فرض شده اند. در مورد مفقودشدگان اما هنوز معلوم نیست فرانک 
موریس، برادران جان و کلارنس آنگلین که در شب 11 ژوئن 19۶2 در طرحی 
جسورانه از زندان فرار کردند، زنده ماندند یا در خلیج غرق شدند. اهمیت این 
فرار افســانه ای در افکار عمومی آمریکایی ها چنان اســت که در سال 2014 
پژوهشی علمی در دانشگاه دلفت هلند با شبیه سازی 50 سناریوی فرضی به 
بررسی احتمال موفقیت آمیز بودن این فرار پرداخت و نتیجه گرفت، اگر شانس 

با  این سه نفر بوده باشد، احتمال دارد که در این تلاش موفق شده  باشند.

 چهره

فاعل استراتژی خود
21 خردادماه 1390 خبری تلخ که نخست چونان شایعه ای شنیع می نمود، 
رنگ حقیقت به خود گرفت: هدی صابر، فعال سیاسی و از گردانندگان مجله 
»ایران فردا« در دهه 70، در بیمارستان مدرس و در اثر نارسایی قلبی درگذشت. 
10  روز بــود کــه در زندان اوین و در اعتراض به مرگ هاله ســحابی در مراســم 
تشییع جنازه پدرش، عزت الله سحابی، اعتصاب غذا کرده بود و این البته از او 
عجیب نبود که جان بر سر چنین پیمانی نهد. فعالی مدنی شهره به ممارست، 
سختکوشی و ازخودگذشتگی بود و عشقی تمام عیار به خاندان سحابی داشت. 
با مهندس عمری دراز  دوشادوش در سیاست و فرهنگ همگام شده بود و وقتی 
کوچ دختر و پدر را شنید، طاقتش طاق شد. چنین 
شــد که چنان کرد. خمیرمایه ای مذهبی داشت 
و اطرافیانش او را انســانی جدی اما مهربان درک 
می کردند. دغدغه عدالت اجتماعی و یاری رسانی 
به محرومان از نوجوانی در او نضج گرفت و تا 
پایان عمر با او بود. جز این، اهل نمایش 
نیــز نبود و بدین جملــه که خود مکرر 
می گفت، اعتقادی راســخ داشــت: 

فاعل استراتژی خودت باش. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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داروی دلبستگی
 آیا می توان برای عشق 

نسخه نوشت؟

آیا می شود رابطه ای که ازهم گسسته، با یک قرص ترمیم 
شود؟ آیا ممکن است احساس وابستگی و نزدیکی، نه از 
دل تجربه و زمان، بلکه از دل مواد شیمیایی سر برآورد؟ 
برای هزاران سال، انسان ها کوشیده اند عواطف خود را با 
مصرف مواد گوناگون تغییر دهند؛ از شراب و قهوه گرفته 
تا داروهای ضدافسردگی مدرن. اما در این میان، عشق 
همواره جایگاه ویژه ای داشته است؛ تجربه ای شخصی، 
رازآلــود، و خودجوش که تصور دخالت در آن با ابزارهای 
شیمیایی، هم ترسناک است و هم نامأنوس. با این حال 
در سال های اخیر، پیشرفت های علوم اعصاب و اخلاق 
زیســتی، بحثی جدی درباره دستکاری زیستی عشق 
گشــوده  اســت. اگر بتوان با مداخلــه دارویی، عواطف 
زوج ها را احیا یا تنظیم کرد، آیا نباید در شــرایط خاص، 

از آن بهره گرفت؟
برایــان ارپ و جولیــان ساویولســکو؛ دو اخلاق پژوه 
دانشگاه آکســفورد، در کتاب بحث برانگیز خود با عنوان 
»عشق داروســت«، دقیقاً به این سؤال می پردازند. آن ها 
بر این باورند که اگر رابطه ای عاشقانه در طول زمان دچار 
فرسایش شده، یا یکی از طرفین به هر دلیلی از برقراری 
پیونــد عاطفی ناتوان شــده اســت، در چنین وضعیتی 
استفاده محدود، کنترل شــده و آگاهانه از دارو می تواند 
جایگزینی برای گسست یا بی تفاوتی کامل باشد. آن ها 
البته تأکید می کنند که چنین مداخله ای تنها زمانی موجه 
اســت که ارتباط انســانی، پیش تر واجد ارزش عاطفی و 

تعهد واقعی بوده باشد.
ایــن ایده، در فضای فرهنگی ایران به ویژه نزد نســل 
جــوان، ابعــاد پیچیده تری پیدا می کند. تجربه زیســت 
عاطفی در ایران امروز، در کشاکش میان سنت، تغییرات 
فرهنگی، سانســور آموزشــی و ناکامی هــای اجتماعی 
قرار دارد. بســیاری از جوانان ایرانی، بدون آموزش کافی 
درباره روابط انســانی، با تصویری رمانتیــک اما ناکارآمد 
از عشــق مواجه اند. در غیاب نهادهــای حمایتی و نبود 
فضای گفت وگو، تمایل به تجربه های آنی و جایگزین های 
شیمیایی گاه بیش از آن که آگاهانه باشد، از سر درماندگی 
اســت. مصرف موادی مانند اکســتازی و نظایــر آن که 
احســاس نزدیکی و تعلــق را به طور مصنوعــی افزایش 
می دهد، نمونــه ای از این تجربه های پُرخطر اســت. در 
دهه های اخیر پدیده ای که در برخی محافل به سندروم 
ازدواج ناگهانی معروف شــده، دقیقاً از همین جا ناشــی 
می شود؛ علاقه ای شــدید و موقت که در اثر یک محرک 
شــیمیایی به وجود می آیــد و خیلــی زود، در مواجهه با 
واقعیت روزمره، از هم فرو می پاشــد. چنین تجربه هایی 
نشــان می دهند که رابطــه، صرفاً با احســاس لحظه ای 
ساخته نمی شود. اما سؤال اخلاقی همچنان پابرجاست؛ 
اگر علم بتواند عشــق را بازیابی کند، چرا از آن اســتفاده 
نکنیم؟پاســخ در مرز باریکی نهفته است، میان توانایی 
علمی و موجه بودن اخلاقی. درســت اســت که عواطف 
انسانی ریشه های زیستی دارند و تا حدی قابل تنظیم اند، 
اما انســان صرفاً مجموعه ای از واکنش های شــیمیایی 
نیست. وقتی عشق به یک سازوکار قابل دستکاری تقلیل 
یابد، خطر این وجود دارد که رابطه انسانی، از یک پیوند 
اصیل به رابطه ای ابزارمند تبدیل شــود. این نگرانی تنها 
شــخصی نیســت؛ در ســطح کلان اگر فناوری دارویی 
بتواند وفاداری، اطاعت یا دلبستگی را القا کند، می تواند 
زمینه ساز سوءاستفاده های اجتماعی یا سیاسی نیز باشد.
لابد باید پرسید، آیا عشــق صرفاً احساسی است که 
باید حفظ شود یا فرآیندی انسانی است که نیازمند رشد، 
فهم و بلوغ اســت؟ اگر مداخله دارویــی بتواند فرصتی 
برای گفت وگــو و بازســازی ارتباط انســانی فراهم کند، 
ممکن است در شــرایط خاص مفید باشــد، اما اگر این 
مداخله به جای ارتباط واقعی بنشیند، رابطه را از اصالت 
تهی خواهد کرد. شــاید روزی فرا برسد که عشق، مانند 
فشــار خون، در نســخه پزشــک بیاید؛ با دوز مشخص، 
عوارض جانبی ثبت شــده و زمان مصرف معین. آن روز، 
دیگر برای حفظ یک رابطه عاشــقانه نیازی به گفت وگو، 
مدارا یا خودشناســی نخواهیم داشت. کافی ا ست یک 
کپســول بلعیده شــود تا جرقه ای در سیناپس ها روشن 
شــود و مغز سیگنال دلبســتگی مخابره کند! اگر عشق 
به فرمولی شیمیایی فروکاسته شود، احتمالًا آنچه از آن 
باقی خواهد ماند، صرفاً شــبحی بی جان و بی ریشــه از 
چیزی است که انسان ها قرن ها برایش جنگیده اند، شعر 
سروده اند، خیانت کرده اند، جان باخته اند و با آن جهان 
خود را معنا بخشیده اند. تا آن روز شاید بهتر باشد به جای 
جســت وجوی قرص، هنر ارتباط را تمرین کنیم؛ نه فقط 
برای عاشق شدن، بلکه برای عاشق ماندن، که کاری است 
دشوار، تدریجی، و آگاهانه. اگر از عشق تنها لذت خواسته 
باشیم، شاید دارو راهی میان بر باشد. اما اگر به دنبال معنا، 
بلوغ و پیوندی انسانی هستیم، چاره ای نداریم جز آن که 

دل را میدان تجربه کنیم.

خبرنگار فرهنگ
سوسن سیرجانی

پژوهشگر ارتباطات
قادر باستانی تبریزی

جناب آقای مهندس علی خدابخش
مصیبت  درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض 

 می کنیم و از خداوند بزرگ برای آن مرحومه طلب آمرزش 
و برای شما و خانواده گرانقدر طلب صبر و برباری داریم. 

بهزاد پور صالحی. کیوان مهرگان


